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رخداد حادثه ها

شــرق: مردی که متهم است همســرش را با ضربات 
چاقو به قتل رســانده اســت، مدعی  شــد که پریشانی 

باعث شد نتوانم خود را کنترل کنم. 
به گزارش خبرنگار ما، یک سال قبل مأموران پلیس 
باخبر شــدند که زنی جوان در خانه اش به قتل رسیده 
 است. همســایه ها که این موضوع را به پلیس گزارش 
دادند، گفتند زن و شــوهر با هم دعوا کردند و شوهر با 

واردکردن ضرباتی همسرش را به قتل رساند. 
با توجه به آنچه گفته  شــد، پلیس به خانه مقتول 
رفت و جســد غرق در خون رکســانا، زن جوان، را پیدا 
کرد. پلیس، رضا -شوهر این زن- را بازداشت و به اداره 
آگاهی منتقل کرد. مأموران در ادامه از همســایه ها که 
شــاهد این پرونده بودند، تحقیق و پرس وجو کرد، یکی 
از همســایه ها گفت: این زوج با هم اختلاف داشــتند و 
صداهایی که از داخل خانه شــان می آمد، نشان می داد 
که آنها خیلی درگیرند. روز حادثه هم سروصدا از خانه 

بیــرون آمد و بعد از چنــد دقیقه رکســانا، در حالی که 
خون آلــود بود، از خانــه بیرون آمد. ما می خواســتیم 
به پلیس زنگ بزنیم، اما رکســانا مانع شــد و گفت اگر 
این کار را بکنیــد آبرویم جلوی خانــواده ام می رود، با 
برادرشوهرم تماس بگیرید و او را خبر کنید. سپس رضا، 
رکســانا را به خانه برد، آنها جروبحث می کردند و رضا 
داد می زد که تو آبروی من را جلوی همســایه ها بردی. 
بعد از چنــد دقیقه، دیگر هیچ صدایی نیامد و بعد هم 

متوجه شدیم که این زن کشته شده  است. 
 وقتــی از رضــا بازجویی شــد، به مأمــوران گفت: 
مدت ها بود که داروی اعصاب مصرف می کردم و حال 
خوبی نداشــتم. دچار بیماری افســردگی بودم. شــب 
حادثه هم با همســر و فرزندم به میهمانی رفته  بودیم، 
حالم بد شد و به همسرم گفتم داروهایم را بدهد، اما او 
گفت صبر کن به خانه برسیم برایت دمنوش آرام بخش 
درســت می کنم و حالت بهتر می شــود. وقتی به خانه 

رســیدیم من همچنان حالــم بد بود و بی قــرار بودم. 
به ســمت اتاق دخترم رفتم، هنــوز نخوابیده  بود. به او 
گفتم چرا نخوابیده و با او دعوا کردم. دخترم سروصدا 
و گریه کرد و من هم چند ســیلی به او زدم، همسرم در 
حمایت از دخترم به من گفت چرا او را زدی و نباید این 
کار را بکنی، من هم با همسرم درگیر شدم و گفتم به تو 
ربطی ندارد. درگیری من و همســرم بالا گرفت و من به 
آشپزخانه رفتم و چاقو برداشتم و چند ضربه به پایش 
زدم، او بیــرون رفت و از همســایه ها کمک خواســت؛ 
آبرویــم را جلوی همه برد و حالم بدتر شــد، وقتی به 
داخل خانه آمدیم به او گفتم نباید چنین کاری می کرد 
و آبــروی من را جلوی همه می بــرد. کنترل خودم را از 
دســت دادم، اصلا حالم خوب نبود، دو ضربه چاقو به 
شمکش زدم. رکسانا دیگر نفس نکشید و خون همه جا 
را برداشــت، من کمک خواستم ولی کسی نتوانست به 
او کمک کنــد.  این مرد درباره اختلافش با همســرش 

گفت: ما همیشه باهم درگیری داشتیم؛ سر مسائلی که 
در خانواده هایمان ایجاد می شد، با هم دعوا می کردیم. 
ضمــن اینکــه مدتی بود که مــن بی کار شــده  بودم و 
ســرکار نمی رفتم و ایــن موضوع درگیری ما را بیشــتر 

کرده  بود. 
پس از اعترافات او، خانواده مقتول بازجویی شدند. 
آنهــا تأیید کردنــد که بین مقتول و شــوهرش اختلاف 
بود و اعلام کردند که خواســتار قصاص متهم هستند.  
همچنین با توجه بــه ادعای متهم درباره بیماربودنش 
بازپــرس او را برای بررســی روانی به پزشــک قانونی 
معرفی کــرد. متخصصان بعد از بررســی متهم اعلام 
کردنــد هرچند او دچار بیماری افســردگی اســت، اما 
مسئول اعمال خود است و بیماری اش علت قتل نبوده 
 اســت.  با تکمیل تحقیقات و شکایت اولیای دم پرونده 
برای رســیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران 

ارسال شد. متهم به زودی پای میز محاکمه می رود.

شــرق: مردی که متهم اســت دختر موردعلاقه اش را 
به قتل رسانده و جســدش را در چاهی انداخته  است، 
هرچند بــا پرداخت دیه از اولیای  دم رضایت گرفت اما 
حالا درخواســت اعســار داده و مدعی  است نمی تواند 

دیه ای را که دادگاه تعیین کرده پرداخت کند. 
به گزارش خبرنگار ما، پنج سال قبل زنی به مأموران 
پلیــس خبر داد که دختر جوانش گم شــده  اســت. او 
گفت: لاله تلفنی با شــخصی صحبــت کرد و بعد هم 
از خانه خارج شــد.  وقتی مأموران ردیابی های خود را 
آغاز کردند، متوجه شــدند این فرد افغانستانی است و 
از مدت هــا قبل در یک نمایشــگاه اتومبیل کار می کند. 
پلیس به آدرســی که از نمایشــگاه به دست آورده  بود 
رفــت و تحقیقات خود را از آن محل آغاز کرد. صاحب 
نمایشــگاه گفت که ستار مرد افغانستانی کارگر او بوده 
کــه به طور ناگهانــی خداحافظی کرده و رفته  اســت. 
مدتــی بعــد از تحقیقات، پلیس موفق شــد ســتار را 
شناســایی و بازداشت کند. او در ابتدا مدعی بود لاله را 
نمی شناسد و فقط مدتی با او دوست بود. این در حالی 
بود که مأموران موفق شدند خودروی دختر جوان را در 
غرب تهران پیدا کنند. شــاهدانی که به پلیس رهاشدن 
خــودرو را گزارش کرده  بودنــد، گفتند مردی جوان این 
خودرو را به آنجا برده  است. مشخصاتی که آنها اعلام 
کردند بسیار شبیه به ســتار بود بنابراین او یک بار دیگر 
مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت اعتراف کرد دختر 
را به قتل رســانده و جســدش را در یک چــاه انداخته 

 اســت.  ستار گفت: آشــنایی من با لاله زمانی آغاز شد 
که او به من پیامکی ارسال کرد و خواست برایش شارژ 
تلفــن بخرم. وقتــی با او صحبت کردم، متوجه شــدم 
دختر جوان و مجردی است؛ از آن به بعد با هم ارتباط 
داشتیم و مرتب از من پول می گرفت و مواد می خرید و 
اســتفاده می کرد. بیشتر روزها با هم بودیم و او وقتش 

را کنار من می گذراند. روز حادثه هم به نمایشــگاه آمد 
و از مــن پول گرفت تــا مواد تهیه کند مــن هم پول را 
دادم؛ بعد دوباره پول خواســت و گفتم که دیگر پولی 
ندارم. ســر این موضوع با هم جروبحــث کردیم و من 
هم او را با ضربات چاقو زدم و جانش را از دســت داد؛ 
نمی دانســتم جســد را چه کنم و چطور از آن خلاص 

شــوم. تصمیم گرفتم جســد را به دو نیمه تقسیم کنم 
و آن را داخل چاه نمایشــگاه اتومبیل بیندازم.  با کمک 
مأموران آتش نشانی چاه نمایشگاه باز شد و جسد لاله 
از داخل آن بیرون آمد. بعد از تکمیل تحقیقات، پرونده 
این مرد برای رســیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری 
استان تهران ارسال شــد. متهم پای میز محاکمه رفت 
و گفته هایــش را دوبــاره تکرار کرد. ایــن در حالی بود 
که اولیای  دم هم درخواســت قصاص کردند. با صدور 
حکم قصاص از ســوی دادگاه و تأیید این حکم ســتار 
برای رضایــت اقدامات زیادی انجــام داد و در نهایت 
موفــق به جلب رضایت اولیای  دم شــد. او با پرداخت 
دیــه از اولیای  دم رضایت گرفت امــا این بار عنوان کرد 
برای پرداخت دیه جنایت بــر میت که دادگاه به خاطر 
مثله کردن جســد تعیین کرده  است، دیگر پولی ندارد و 

نمی تواند پولی بدهد.
به این ترتیب درخواست اعســار داد. روز گذشته این 
درخواست در شعبه چهارم مورد رسیدگی قرار گرفت. 
ســتار وقتی در جایگاه حاضر شــد گفــت: من هرچه 
داشتم برای پرداخت رضایت دادم و سال هاست که کار 
نکرده ام و پول دیگری ندارم؛ حالا از دادگاه درخواست 
دارم به من کمک کند و با تقســیط دیه جنایت بر میت 

من را از این وضعیت نجات دهد. 
قضات بعد از گفته های متهم بررســی مدارک او را 
در دستور کار قرار دادند و اعلام کردند به زودی تصمیم 

خود را دراین باره اعلام می کنند. 

شــرق: مردی که دختــرش را خفه کــرده و به قتل 
رسانده است، در حالی در بازداشت به سر می برد که 

تحقیقات از او همچنان ادامه دارد. 
کارآگاهــان جنایــی اســتان فارس چنــدی قبل 
مطلع شــدند دختری جوان در خانه اش کشته شده 
اســت. آنها وقتی بــه محل حادثه رفتنــد، دریافتند 
این دختر ۱۸ســاله به نام مریم با اســتفاده از طناب 
خفه شده است. تمامی شــواهد موجود در صحنه 
جرم حکایت از آن داشــت که جنایت نه به دســت 

افراد غریبه، بلکه از ســوی یکی از اعضای خانواده 
این دختر به وقوع پیوســته اســت. به همین سبب 
تحقیقــات خــود را از مظنونــان آغــاز و در نهایت 
پــدر مقتــول را به عنــوان متهــم اصلــی پرونــده

 بازداشت کردند. 
این مرد وقتی به پلیس آگاهی منتقل شــد تحت 
بازجویی قرار گرفت و به کشتن دخترش اعتراف کرد. 
او گفت این کار را عمدی و با نقشه انجام داده است. 
متهم دربــاره انگیــزه اش از ایــن جنایت گفت: 

«مدت ها بود با دخترم اختلاف داشــتم. او درســش 
را تمام کرده و دیپلم گرفته بود و بیشــتر اوقات روز 
را در خانه بود اما رفتارهایش من را عصبی می کرد. 
مریم به شــدت تندخو بود و هرچه بــه او می گفتم 
جواب هــای نامناســب به من می داد طــوری که از 
رفتارهایش خســته شــده بودم. چند بار به دخترم 
تذکر دادم و به او گفتم بهتر است رفتارش را اصلاح 
کند اما فایده ای نداشــت تا اینکــه روز حادثه دوباره 
مشــاجره کردیم. من که از شدت خشم کنترل خودم 

را از دســت داده بودم تصمیم گرفتم مریم را به قتل 
برسانم برای همین تکه ای طناب پیدا کردم،آن را دور 
گردن دخترم انداختم و آن قدر فشار دادم که او جان 
باخــت. بعد از آن هم به پلیــس تلفن زدم و از قتل 

دخترم خبر دادم».
بنــا بــر ایــن گــزارش، متهــم درحال حاضر در 
بازداشــت به ســر می برد و پرونده اتهامی او بعد از 
تکمیل تحقیقات مقدماتی به دادگاه کیفری اســتان 

فارس فرستاده می شود. 

متهم ادعا کرد: 

تعداد قربانیان زلزله کرمانشاه حالم خوب نبود، همسرم را کشتم
به ۶۲۰ نفر رسید

سازمان پزشــکی قانونی اعلام کرد با شناسایی  �
۴۱ جســد دیگر، تعداد قربانیان زلزله کرمانشــاه به 
۶۲۰ نفر رســید.  به گزارش روابط عمومی سازمان 
پزشــکی قانونی، با شناســایی و معرفی ۴۱ جسد 
دیگر از متوفیان زلزله کرمانشــاه، تعداد اجساد این 
حادثــه به ۶۲۰ نفر افزایش یافت. از این ۴۱ جســد 
که همگی مربوط به شهرستان سرپل ذهاب است، 
۴۰ نفر بر اســاس فهرست دانشــگاه علوم پزشکی 
و یک مورد نیز از ســوی کمیته تجســس شناسایی 

شده است. 

دستگیری سارق حرفه ای
رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از دستگیری  �

ســارق حرفه ای و کشف ۲۰ فقره سرقت قطعات و 
محتویات داخل خودرو در شهرســتان سنندج خبر 
داد.  سرهنگ «جمال سلمانی» در تشریح این خبر، 
بیــان کرد: در پی وقوع چند فقره ســرقت قطعات 
و محتویات داخل خودرو در ســنندج، شناسایی و 
دســتگیری ســارق یا ســارقان احتمالی در دستور 
کار تیمــی از کارآگاهان پلیــس آگاهی قرار گرفت.  
ســرهنگ ســلمانی افزود: مأموران بــا جمع آوری 
اطلاعات و تلاش چندروزه موفق به شناســایی یک 
سارق حرفه ای در این زمینه شدند که با هماهنگی 
مراجع قضائــی در یک عملیــات غافلگیرانه فرد 
مورد نظر را دســتگیر کردنــد.  وی ادامه داد: فرد 
دستگیرشــده در بازجویی های پلیــس به ۱۸ فقره 
ســرقت داخل خودرو و دو فقــره قطعات خودرو 
اعتراف کرد که اموال مسروقه نیز کشف وضبط شد.  
رئیس پلیس آگاهی اســتان کردستان تصریح کرد: 
متهم دستگیرشــده پس از تشــکیل پرونده تحویل 

دادسرا و با قرار صادره روانه زندان شد. 

انهدام باند دزدان میلیاردی منازل
فرمانــده انتظامــی شهرســتان خمینی شــهر  �

از دســتگیری اعضــای یــک باند ۱۱نفره ســرقت 
منزل و کشــف شــش میلیارد ریال اموال مسروقه 
از مخفیــگاه آنــان خبــر داد.  ســرهنگ «علــی 
جعفری نژاد» اظهار کرد: در پی وقوع چندین مورد 
سرقت منزل در شهرســتان خمینی شهر و شکایت 
مال باختگان به پلیس آگاهی، بررســی موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی 
این شهرستان قرار گرفت.  او افزود: مأموران پس از 
انجام یک سری کارهای تخصصی و اقدامات خاص 
موفق شدند ۱۰ سارق را که همگی غیربومی بودند 
شناســایی و دستگیر کنند.  ســرهنگ جعفری نژاد 
بیــان کــرد: در بازرســی از مخفیگاه ســارقان دو 
دســتگاه خودروی ســرقتی و مقادیر زیادی وجوه 
نقد و طلای ســرقتی که از سوی کارشناسان شش 
میلیارد ریال ارزش گذاری شــده، کشــف شد.  این 
مقام انتظامی با اشــاره به اینکه افراد دستگیرشده 
بــه ســرقت از منازل شــهروندان خمینی شــهر و 
فــروش اموال به یک مال خر اعتراف کردند، اضافه 
کرد: مال خر اموال نیز دســتگیر شــده و به همراه 
سایر متهمان برای انجام مراحل قانونی به مراجع 

قضائی تحویل داده شدند. 

پایان کار دزدان تجهیزات کارگاهی
رئیس کلانتری امین آباد از دستگیری یک سارق  �

لوازم داخلی کارگاه صنعتی در محله امین آباد، خبر 
داد و گفت: ســارق که برای بار دوم برای ســرقت 
تجهیــزات کارگاه بــه کارگاه مراجعــه کــرده بود، 
دستگیر شد.  سرگرد «حیدر مسن آبادی» گفت: چند 
روز پیش یکی از شــهروندان بــه کلانتری مراجعه 
و اظهــار کرد سرپرســت کارگاه واقعــی در محله 
امین آباد است و از کارگاه موصوف تعدادی اقلام و 
تجهیزات صنعتی از قبیل نردبان آلومینیومی و آچار 
خم کن و... به ســرقت رفته اســت.  وی با اشاره به 
تشــکیل پرونده ای دراین باره و دستور کار قرارگرفتن 
شناسایی سارق یا سارقان، بیان کرد: تیمی از عوامل 
کلانتــری برای بررســی موضوع و صحــت خبر به 
محل کارگاه اعزام شــدند که وقوع ســرقت را تأیید 
کردند.  این مقام انتظامــی ادامه داد: همچنین در 
تحقیقات انجام شــده مشخص شد که سارق کارگاه 
یک نفر بوده و وی به ورودی های کارگاه آشناست و 
احتمال اینکه مجددا متهم به محل کارگاه مراجعه 
کند قابل پیش بینی اســت.  ســرگرد مســن آبادی 
توضیــح داد: ســرانجام نگهبــان کارگاه در تماس 
تلفنــی به کلانتری اعلام کرد صدایی از انتهای انبار 
کارگاه می شنود و احتمال اینکه سارقی برای سرقت 
در محل باشــد، وجود دارد کــه بلافاصله تیمی از 
مأمــوران کلانتری که در نزدیکــی همان منطقه در 
حال گشــت زنی بودند، برای دســتگیری سارق به 
آدرس اعلامــی اعزام شــدند.  رئیس کلانتری ۱۷۳ 
امین آباد عنوان کرد: پس از حضور گشت انتظامی، 
نگهبــان کارگاه بــا مراجعه به مأمــوران انتظامی، 
اظهار کرد: متوجه ســروصدا از انتهای انبار شدم و 
مشــاهده کردم فردی یکی از لوله های کارگاه را در 
دســت دارد که با پلیس تماس گرفتــم.  این مقام 
مسئول افزود: مأموران انتظامی موفق شدند سارق 
را در یــک عملیات پلیســی دســتگیر و برای انجام 
تحقیقات بــه کلانتری منتقل کننــد.  وی همچنین 
توضیح داد: متهــم در بازجویــی اولیه جرمش را 
قبول کــرد و با تکمیــل پرونده ســرقت های مکرر 
کارگاه، ســارق برای ســیر مراحل قانونی در اختیار 

مرجع قضائی قرار گرفت. 

شهادت مأمور  پلیس 
در درگیری با  اشرار

فرمانــده انتظامی اســتان کرمان گفت: ســروان  �
«محمدرضا خاوش زاده»، فرمانده پاسگاه نهضت آباد 
رودبار جنوب، در درگیری با اشــرار مســلح به درجه 
رفیع شــهادت نائل آمد.  ســردار رضا بنی اســدی فر 
افــزود: عصر یکشــنبه فرمانده پاســگاه نهضت آباد 
رودبار جنوب حین گشت زنی در محدوده استحفاظی 
خود با دو دســتگاه موتورســیکلت با راکبان مسلح 
برخــورد می کند. راکبان موتورســیکلت به ســمت 
خــودروی نیروی انتظامی شــلیک می کنند که منجر 
به زخمی شــدن فرمانده پاســگاه نهضت آباد رودبار 
جنوب می شــود.  ســردار بنی اســدی فر با اشاره به 
متواری شــدن اشــرار بیان کرد: ســروان محمدرضا 
خاوش زاده،  فرمانده پاســگاه نهضت آباد، در مســیر 
انتقال به بیمارســتان به دلیل جراحات واردشده به 
درجه رفیع شــهادت نائل آمد.  وی خاطرنشان کرد: 
نیروی انتظامی در تلاش است هرچه سریع تر عاملان 

این حادثه را دستگیر کند. 

حریق گسترده در کارگاه چوب بری
سخنگوی سازمان آتش نشــانی از حریق گسترده  �

در یــک کارگاه نجــاری واقــع در خیابــان خلازیــر 
خبــر داد.  ســیدجلال ملکی گفت: ســاعت ۲۳:۳۲ 
یکشــنبه، آتش ســوزی در یک کارگاه نجاری واقع در 
خیابــان خلازیر، خیابان پاییزان به نیرو های ســازمان 
آتش نشــانی اطلاع داده شــد.  وی افزود: بلافاصله 
نیرو های سه ایستگاه سازمان در محل حادثه حضور 
یافته و اقدامات امدادی را انجام دادند.  ســخنگوی 
سازمان آتش نشانی با اشاره به وضعیت محل حادثه 
اظهار کرد: محل آتش ســوزی یک کارگاه چوب بری 
بود که بخشــی از این کارگاه به وســعت ۱۵۰ متر که 
به رنگ رزی اختصاص داشت، دچار حریق شده بود.  
ملکی ادامه داد: بخش رنــگ رزی کارگاه چوب بری 
با مصالح غیرمقاوم ســاخته شــده بــود و زمانی که 
آتش نشان ها در محل حادثه حضور یافتند، مشاهده 
شــد که ســقف محل در حال ریزش است.  او درباره 
اقدامات صورت گرفته از ســوی آتش نشــان ها برای 
مهار حریق تصریح کرد: آتش نشان ها از سرایت آتش 
جلوگیری کــرده و از چند جهت حریــق را خاموش 
کردند.  سخنگوی ســازمان آتش نشانی با بیان اینکه 
«حریق مصدوم و فوتی نداشــته است»، خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه این حریق مصدوم یا فوتی نداشت 
و آتش نشان ها موفق شدند ساعت ۱:۱۴ بامداد دیروز 

بعد از ایمن سازی کامل، محل را ترک کنند. 

دزدان خودروها کلکسیون
 سابقه کیفری دارند

دو ســارق لــوازم داخل خــودرو که کلکســیون  �
دســتگیری و سابقه کیفری دارند، در داخل خودرو ی 
ســرقتی دستگیر شــدند.  مأموران کلانتری ۱۴۱ حین 
گشت زنی به یک دستگاه خودروی پراید با دو سرنشین 
مشــکوک شــدند و پس از اســتعلام پــلاک خودرو 
مشخص شــد خودرو سرقتی است. با مشخص شدن 
ســرقتی بودن خودرو مأموران به سرنشــینان خودرو 
دستور ایســت دادند اما دو مرد جوان با دیدن پلیس 
اقدام به فــرار کردند.  دقایقی بعــد از تعقیب وگریز 
راننــده و سرنشــین توقف کرده و با پــای پیاده اقدام 
به فــرار در کوچه های غرب تهــران کردند. مأموران 
کــه در تعقیب این ســارقان بودند با شــلیک هوایی 
این دو نفر را دســتگیر کردند.  بــا انتقال متهمان به 
کلانتری جواد ۳۰ســاله شناسایی و مشخص شد که 
این متهم ۱۵ ســابقه زندان دارد. همچنین در بررسی 
سوابق علیرضا ۲۶ساله مشخص شد او هم ۱۱ سابقه 
کیفری دارد. در بازرســی از خودروی ســرقتی مقدار 
زیادی اموال مســروقه کشف وضبط شــد.  با انتقال 
متهمان به شــعبه ۱۵ بازپرسی دادســرای صادقیه، 
متهمان به ۳۲ ســرقت داخل خودرو اعتراف کردند 
و مدعی شدند با ســرقت یک خودرو در سطح شهر 
پرسه زده و با شناســایی خودروهایی که ایمنی لازم 
ندارند اقدام به سرقت لوازم داخل آنها می کردند.  در 
ادامه مال خر این متهمان که مردی ۴۰ســاله و دارای 
۱۴ ســابقه کیفری بود، شناسایی و دستگیر شد.  پس 
از اخذ آخرین دفاع از متهمان، آنها با دســتور سعید 

احمد بیگی، بازپرس پرونده، راهی زندان شدند. 

خرید مواد مخدر
 با اسکناس های تقلبی

رئیس کلانتری دربند از دســتگیری دو نفر جاعل  �
اســکناس های تقلبی و کشف حدود ۹ میلیون تومان 

وجه نقد در محدوده خیابان نخجوان خبر داد. 
ســرهنگ محمدباقــر قــدم زاده گفــت: عوامل 
کلانتــری حین گشــت زنی به دو نفر کــه به صورت 
پیــاده داخــل خیابان در حــال تردد بودنــد مظنون 
شــدند که در بازرسی بدنی از آنان مقداری اسکناس 
جعلی کشــف شــد.  وی افزود: این افراد در برخورد 
اولیه با مأموران منکر هرگونه همراه داشــتن شــی ء 
مشکوک شدند درحالی که تراول های تقلبی را داخل 
لباس های خود جاســازی کرده بودند با تیزهوشــی 
مأموران پول های تقلبی کشــف وضبط شــد.  رئیس 
کلانتــری ۱۲۲ دربند بیان کــرد: این متهمان که قصد 
تهیه مواد مخدر با اســکناس های تقلبی داشتند قبل 
از هرگونه اقدام دســتگیر شدند.  ســرهنگ قدم زاده 
تصریح کرد: متهمان درحال حاضر تحت قرار صادره 
از دادسرا برای ادامه تحقیقات تحویل پلیس آگاهی 

شمیرانات شدند.

پنج قاره

آتش سوزی در بلندترین برج چوبی آسیا 
زبانه هــای آتش بــه جان یک معبــد چینی ۱۶ 
طبقه افتاد.  این آتش سوزی در یک معبد در جنوب 
غربی اســتان سیچوان رخ داد. این معبد چوبی که 
در شــعله های آتش فرو رفت، ناگهان شــروع به 
فروپاشــی  کرد. گفته می شــود که این معبد چوبی 
۱۶ طبقه بلندترین سازه چوبی در آسیا بوده است. 

اگرچــه هیــچ اطلاعاتی دربــاره قربانیــان این 
حادثــه منتشــر نشــده، اما طبــق گــزارش پایگاه 
اینترنتی «ناین نیوز»، مقامات چینی اعلام کردند که 

هیچ کس در این حریق آسیب ندیده است. 
علــت آتش ســوزی هنوز مشــخص نیســت و 

تحقیقات بیشتر در حال انجام است. 

را  نیویورک  از  وسیع تر  منطقه ای  کالیفرنیا  حریقِ 
سوزاند

مخرب ترین آتش ســوزی جنگلی که با سرعت 
بالایی در جنوب کالیفرنیا در حال گســترش است، 
منطقه ای بزرگ تر از شهر نیویورک را سوزانده است. 
این آتش ســوزی جنگلی وســیع که «توماس» 
نــام گرفتــه در هفته گذشــته بیــش از ۹۳۰ هزار 
هکتار زمین را در دو منطقه ســانتاباربارا و ونچورا 
ســوزانده اســت. وزش شــدید باد موجب شــده 
وســعت آتش سوزی گســترش پیدا کند و پنجمین 
آتش سوزی بزرگ ثبت شده در تاریخ ایالت کالیفرنیا 

باشد. 
همچنین به ســاکنان مناطق ســاحلی دســتور 

داده شــده خانه های خود را تخلیه کنند. نیروهای 
آتش نشــان اعلام کردند ۱۵ درصد از شــعله های 
آتش مهار شده اما با تداوم گسترش آتش سوزی ها 

این رقم به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. 
درعین حــال دیگــر مــوارد آتش ســوزی ها که 
در ایالــت کالیفرنیــا به وقوع پیوســته تــا حدود 
زیــادی تحت کنترل در آمده اســت. امــا از چهارم 
دســامبر ۲۰۰ هزار نفــر خانه های خــود را در این 
مناطق تخلیه کرده اند و صدها ســاختمان تخریب 

شده است. 
در این آتش سوزی ها چندین نیروی آتش نشانی 
مجروح شــده اند اما حوادث فوق تاکنون فقط  یک 

قربانی داشته است. 

کشف چند بسته مهمات در برلین
پس از آنکه چند بســته مهمات در نزدیکی یک 
بازار کریســمس و یک مســجد در برلین، پایتخت 
آلمان، پیدا شــد، پلیس این کشــور این موضوع را 

بی ارتباط با تروریسم دانست. 
پلیس آلمان با بیان اینکه این بسته های فشنگ 
ارتباطی با بازار کریســمس  یا مسجد ندارد، گفت: 
هیچ دلیلی مبنی بر ارتباط این موضوع با تروریســم 
نیــز وجود نــدارد.  پلیس تأکید کرد که پیداشــدن 

مهمات در برلین چندان غیرمعمول نیست. 
با گذشت یک ســال از حادثه تروریستی در یک 
بازار کریســمس در مرکز برلین، آلمان همچنان در 

وضعیت هشدار بالا به سر می برد. 

شرق: جوانی که هشت ماه در سیستان وبلوچستان 
گروگان بود، سرنخ هایی به پلیس داد که در نهایت 

به دستگیری آدم ربایان منجر شد. 
۹ تیر سال گذشته، مفقودشدن جوانی به پلیس 
پایتخت اعلام شد و رســیدگی به پرونده در دستور 
کار کارآگاهــان اداره یازدهم پلیــس آگاهی تهران 
قرار گرفت. در تحقیقات اولیه، مشخص شد شهرام 
دوست سهیل ۲۸ســاله قرار بود با او به لواسانات 
برود، اما پس از آنکه سهیل تأخیر کرد، شهرام بارها 
با او تمــاس گرفت ولی تلفن همــراه او خاموش 
بــود. پس از آن، با نامزد و خانواده او تماس گرفت 
کــه آنها نیز از ســهیل اظهار بی اطلاعــی کردند و 
آن موقع بود که پلیس را در جریان مفقودشــدن او 

قرار دادند. 
شــهرام در تحقیقات به پلیــس گفت: من و او 

ساعت هشت شب با هم قرار داشتیم، اما ساعت از 
۱۰ گذشــت و خبری از او نشد و تلفن همراهش نیز 
خاموش بود. در نهایت بــا نامزدش تماس گرفتم 
کــه او هم بی خبر بود. بعد هم با خانواده ســهیل 
تماس گرفتم، اما آنها هم بی خبر بودند. تنها چیزی 
که ما می دانیم این است که او سوار بر پژو پرشیای 
خود از خانه نامزدش خارج شده تا پیش من بیاید. 
همچنین شهرام گفت: «احتمال می دهم سهیل 
به ترکیه رفته باشــد. شب حادثه ما قرار داشتیم و 
تنها دلیلی که ممکن اســت باعث شود او سر قرار 

نیاید، همین مسئله است. 
با طرح این موضوع، بررســی های صورت گرفته 
نشان داد ســهیل به صورت قانونی از کشور خارج 

نشده است. 
در ادامه، خانواده ســهیل از تماس این جوان و 

افراد ناشناســی خبر دادند. پــدر او گفت: چند روز 
پس از ناپدیدشدن، تماس ها آغاز شد. شماره هایی 
کــه با من تمــاس می گرفتند، یا از کشــور کره یا از 
پاکســتان بود و افراد ناشــناس مدعی بودند پسرم 
را ربوده انــد و بــرای آزادی اش دو میلیــارد تومان 
بایــد بدهم. در این میان،  پســرم نیز چندین بار با ما 

صحبت کرد و گفت او را به پاکستان برده اند. 
درهمین حال تماس ها و پیامک های تهدیدآمیز 
بــرای آزادی بادیگارد جوان ادامه داشــت تا اینکه 
پس از هشــت ماه، ســهیل با خانــواده  اش تماس 
گرفــت و گفت موفق به فرار شــده اســت. پس از 
آن بــود که با هماهنگی پلیس آگاهی تهران، او به 
پایتخت برگشــت و نحوه ربوده شدن خود را فاش 
کرد. او گفت: آن شــب ســوار خودرو پژو پرشیای 
خود بودم و می خواســتم با شــهرام به فشم بروم 

که در راه سرنشــینان دو خودروی پژو ۴۰۵ و زانتیا 
از عقب و جلو مانع من شدند و در نهایت مجبورم 
کردند کنار خیابان توقف کنم. بعد هم من را با خود 

به سیستان وبلوچستان بردند. 
وقتی متهــم اصلی نتوانســت پولــی از من و 
خانــواده ام بگیرد و افرادی کــه اجیر کرده بود هم 

ناامید شدند، من را رها کردند و من فرار کردم. 
همچنیــن در ادامــه اظهارات او، ســرنخ هایی 
به دســت آمد که منجر به شناســایی طراح ماجرا 
و آدم ربایان شــد، اما با توجه بــه فراری بودن آنها 
امکان دستگیری شــان تا یکشنبه شب هفته جاری 
فراهم نشد. در نهایت مأموران اداره یازدهم پلیس 
آگاهی تهران زمانی که متوجه شدند آدم ربایان در 
مجیدیه شمالی تهران هســتند، وارد عمل شدند و 

آنها را دستگیر کردند. 

درخواست قاتل دختر جوان براى آزادى از زندان

دستگیرى گروگان گیران میلیاردى بعد از 16 ماه

اعتراف پدر به قتل دختر 18ساله


